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  چكيده
اخلاق زيستي است كه براي اولين بار در يكي از اصول چهارگانه اصل خودمختاري 

كارگيري اجباري اسرا براي  هاي آلمان در به اعلاميه نورنبرگ و به دنبال جنايات نازي
عنوان يك كد و راهنماي اخلاق در پژوهش و درمان  هاي خطرناك به حقيق و آزمايشت

المللي اخلاق زيستي بر آن  هاي تكميلي و بعدي و اسناد بين مطرح و سپس در اعلاميه
ـ بيشامپ و چيلدرس اين اصل در كنار ساير اصول اخلاق زيستي توسط . تأكيد گرديد

عنوان اولين اصل از  منقح گرديد و بهفلسفه غرب ـ پردازان  دو تن از فلاسفه و نظريه
اصول چهارگانه اخلاق زيستي به جهانيان عرضه گرديد تا راهنمايي براي پزشكان و 

  .هاي انساني باشد محققان در برخورد با بيماران و آزمودني
از آنجا كه در نظام اسلامي ارتباط وثيقي ميان فقه و اخلاق وجود دارد و اخلاق 

بر ناظر  قل يكي از منابع فقه است و فقهچنين ع وحي و همو رفته از عقل گ نشأت
پس اين اصل اخلاقي نيز  .سرتاسر زندگي انسان و روابط فردي و اجتماعي او است

قلمرو و مباني   جايگاهي در فقه دارد كه اين مقاله به بررسي اصول متناظر با اين اصل،
  .دپرداز اماميه ميدر فقه آن 

  
  كليديواژگان 

  خودمختاري، فقه، اخلاق، قواعد فقهياصل 
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 فقه و حقوق اسلامي در خودمختاري به احترام اصل بررسي

اخلاق مكمل يكديگرند، هر دو هدف واحدي را فقه و در دين مبين اسلام 
ترين مرتبه كمال و تعالي معنوي يعني مقام  كنند كه همان رسيدن به عالي ال ميبدن
ودي خداوند است، هر دو مربوط به اعمال و رفتار كسب خشنو  »قرب الهي«

. انسان هستند و هر دو از پشتوانه واحد يعني ايمان و اعتقاد به خداوند برخوردارند
هاي زندگي انسان  بر كليه جنبهناظر از سوي ديگر فقه مجموعه قواعدي است كه 

براين همه است بنا» افعال مكلفان«و چون موضوع آن . اعم از مادي و معنوي است
اش با خدا، با خود و با همنوعانش را دربر  تعاملات و رفتار يك مسلمان در رابطه

غايت فقه در بخش معاملات، تنظيم روابط و مناسبات اجتماعي و . گيرد مي
هاي  مجموعه قواعد زندگي در اجتماع است و بديهي است كه با نيازها و ضرورت

هاي علمي و  وجود آمده درپي پيشرفت هاي اخلاقي و رفتاري به زندگي و چالش
فقه تئوري واقعي و : به گفته امام خميني. پزشكي بيگانه نيست تكنولوژي و زيست

به خصوص فقه شيعه كه . كامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است
 امامان ، تأييدو عقل) ص(احكام و شريعت الهي را علاوه بر قرآن، سنت پيامبر 

ا تفسير علمي و عملي نزديك به دو قرن وحي الهي ركه  راالسلام  يهممعصوم عل
  .همراه دارداند به  نموده

دين اسلام و قوانين و مقررات آن كه برگرفته از وحي  از آنجا كهبنابراين 
شمول و  و عقل ناب بشري است جهان) ع(الهي، سنت نبوي و ائمه معصومين 

به جاي آنكه به صورت منفعلانه از اخلاق رسد  ضروري به نظر مي. باشد جامع مي
زيستي و پزشكي و اصول آن كه محصول بينش جوامع سكولار است تقليد و 
پيروي نماييم، مباحث اخلاق زيستي و اصول و مباني آن را در چارچوب نظام 

شك  كه بي. جستجو و ارائه نماييمجامعه ايراني اسلامي  فقهي و اخلاقي و فرهنگي
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را  و پزشكي مباني غني و ارزشمندي از اصول اخلاق زيستي ،ابع فقهيبا تتبع در من
  .خواهيم يافت

اخلاق زيستي يعني چهارگانه بنابراين در اين تحقيق برآنيم تا يكي از اصول 
و مباني،  مورد مطالعه قرار دهيماصل خودمختاري را در آيينه فقه شيعه و منابع آن 

لم با اصل خودمختاري سكولار متفاوت طور مس محدوده و قلمروي آن را كه به
به و جستجو نموده اماميه اصول معادل آن را در فقه  و آنگاه. است بررسي نماييم

  .بپردازيمپزشكي  كاربرد اين اصل در فقه زيستو ارائه برخي از مصاديق 
  

  و مباني آن انسان در نظام تشريع خودمختارياصل جايگاه  ـ1
  در نظام تشريع ـ جايگاه اصل خودمختاري الف

گري انسان نخستين اصل از  اسلام مختار بودن و انتخابو تشريعي در نظام اخلاقي 
طور  بهانسان . ليف و مسؤوليت استااصول موضوعه و اساس تشريع قوانين و تك

ها در اصل خلقت  چون انسانآزاد و و داراي عقل و اراده است موجودي طبيعي 
  .سرنوشت خود دارندبرابر در تعيين با هم برابرند بنابراين اختيار و آزادي 

ترين معارف  مختار بودن انسان از بديهي ترين اصول اخلاقي اسلام و از محكم«
دهد كه با انسان به عنوان  سراسر قرآن شهادت مي... و عقايد اسلامي است

 »كند عنوان موجودي مسؤول برخورد مي موجودي مختار سروكار دارد و با وي به
  .)28اول، صمصباح يزدي، ج (

هاي قرآن به تفكر و تدبر و تعقل و انتخاب راه درست  دستورات و دعوت تمام
ها و ظلم و بيداد و بيان سرانجام و نتيجه انتخاب و  ورزي و دوري از كژي عدالت و

اعمال انسان دلالت بر آزادي و اختيار بديهي و فطري انسان در انتخاب راه و عمل 
مباني عدل است كه بدون آن عدالت  يكي از اركان و آزادي و اختيار انسان.دارد

نه تنها اصل اختيار آدمي و قدرت انتخاب او . نمايد اجتماعي غيرمعقول مي فردي و
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عمل انسان در صورتي نام ارزش به خود «بلكه ،باشد  مورد قبول قرآن كريم مي
  .)3سبحاني، ش ( »گيرد كه با كمال آگاهي و آزادي از او سر زند مي

كند كه مالك اراده خود باشد و بتواند  زادي است كه براي انسان تعيين ميآ«
خداوند در . )14، صصدر( »از اراده خود در رسيدن به اهداف خويش استفاده كند

آيات بسياري از قرآن بر اصل اختيار و آزادي تكويني انسان در انتخاب دين و 
اين اختيار  هنمايد ك اشاره ميراه و روش زندگي تأكيد نموده است و به دنبال آن 

و آزادي با تكيه بر آگاهي و شناخت و عقل و تدبر و تفكر به انتخاب صحيح 
  .انجامد مي

  )256/ بقره ( »لا اکراه فی الدّین«
  .باوري اكراه و اجباري نيست در پذيرش دين و دين

وقتي كه در اصل پذيرش دين اجبار نفي گرديده . اين يك اصل اساسي است
ر اولويت اكراه در ساير موارد نيز نفي گرديده است و اين بدان معني است كه بناب

  :فرمايد انسان از حق آزادي و انتخاب برخوردار است و در ادامه تعليل مي
  »قد تبیّن الرّشد من الغیّ «

يعني با دلايل روشن عقلي و نقلي راه و دين حق از گمراهي و بيراهه قابل 
  .تشخيص است
  :مايدفر و نيز مي

  )2/ انسان ( »اناّ هدیناه السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً «
  .گزار باشد و يا ناسپاس ما راه صحيح را به انسان نمايانديم خواه سپاس

و بسياري آيات ديگر كه در جاي خود به آنها اشاره خواهيم كرد بر اين نكته 
آزاد خلق كرده است  متعال انسان را در نظام تكوين اساسي دلالت دارد كه خداي

و كمال انسان به اين است كه آزاد باشد و با ميل و اراده خود يكي از دو راه را 
صورت  اش به انتخاب كند و به تبع آن واجد اين حق است كه در زندگي شخصي
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زيرا همه عقلا . مستقل درباره خودش تصميم بگيرد، البته با دخالت عنصر عقل
كه قدرت فهم و درك مصلحت و مفسده خويش را دانند كه فرد غيرعاقلي  مي

  .گيري مستقل درباره خودش نيست و نياز به قيم دارد ندارد قادر به تصميم
اختيار و آزادي موهبتي الهي است؛ يعني اراده و اختيار نهادي تكويني در 
وجود انسان است كه به جعل تكويني خداوند تعالي نصيب انسان شده است و 

كه همواره به سوي رهايي از اسارت در ذات و سرشت انسان بوده خواهي و  آزادي
  .آن تمايل دارد

ها  البته از منظر اسلام عبوديت و بندگي خداوند به معناي رهايي از همه اسارت
خداوند، . ترين درجه حريت و عين كمال و سعادت جاوداني انسان است و عالي

باشد، لذا اولين  ودش ميريننده انسان با همه زواياي وجفخالق مطلق و آ
گيرنده اوست و انسان كه خليفه خداوند بر روي زمين است با وجود  تصميم

استقلال فردي و حاكميت اراده و اختياري كه خداوند به وي افاضه نموده است 
در  و. براي حصول كمال و سعادت بايد قوانين و دستورات او را اجرا نمايد

خداوند از حاكميت بشر و قيود ديگر رها انسان با پذيرش حاكميت «حقيقت 
  .)68صدر، ص( »شود مي

  :فرمايد ميباره  در اينعلامه طباطبايي 
 هاي خود داند و در كارها و ترك مختار مي خود طبعِانسان خود را به ...«

اختيار تشريعي و اختياري براي خود قائل است، يعني در مقابل آن اختيار تكويني 
تواند او را مجبور  و نيز كسي از همنوع بشر نمي ...داند  ختار ميقانوناً هم خود را م

چون بني نوع او نيز مانند او انسانند و از . ممنوع از كاري بكند به كاري و يا
معناي بشريت چيزي زائد بر او ندارند تا مالك و اختياردار چيزي از او بوده باشند 

پس انسان في نفسه . و آزاد است انسان بالطبع حرّ: گويند و اين همان است كه مي
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حرّ و بالطبع مختار است مگر آنكه خودش باز به اختيار خود چيزي از خود را به 
  .)101ـ102علامه طباطبايي، ص( »...ديگري تمليك كند

  
  ـ مباني اصل خودمختاري در فقه اسلامي ب
  ـ آيات1
  )256/ بقره ( »لا اکراه فی الدین« ـ

  .نيست در قبول دين هيچ اكراهي
در اين آيه دين اجباري «: گويد علامه طباطبايي در تفسير اين آيه چنين مي

نفي شده است چون دين عبارت است از يك سلسله معارف علمي كه معارفي 
عملي به دنبال دارد و جامع همه آن معارف يك كلمه است و آن عبارت است از 

اكراه و اجبار در آن راه  اعتقادات و اعتقاد و ايمان هم از امور قلبي است كه
  .)523ـ524، ص2علامه طباطبايي، ج ( »ندارد

تر نيز اشاره كرديم كه وقتي در پذيرش دين و اعتقاد اكراه و اجبار نفي  پيش
شده است ،بنابر اولويت اجبار و ناديده گرفتن اختيار انسان در ساير موارد نيز نفي 

  .گرديده است
  )29/ كهف ( »شاء فَلیَکفُر فَمَن شاءَ فلَیُؤمِن وَ مَن« ـ

  .هركه خواهد ايمان آورد و هر كه خواهد كفر ورزد
دهنده اختيار و آزادي تكويني انسان در انتخاب ايمان يا كفر  اين آيه نشان

  .است
بیلَ امّا شاکراً و امّا کَفوراً « ـ   )2/ انسان( »انِاّ هَدَیناهُ السَّ

  .گزار باشد و خواه ناسپاسما به انسان راه را نشان داديم، خواه سپاس
كلمه هدايت به معناي ارائه طريق «: در تفسير الميزان ذيل اين آيه آمده است

است نه رساندن به مطلوب و آن سبيلي كه خدا بدان هدايت كرده سبيلي است 
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اختياري و شكر و كفري كه مترتب بر اين هدايت است در جو اختيار انسان قرار 
تواند متصف شود و  هر يك از آن دو كه بخواهد ميهر فردي به . گرفته است

  )196، ص20همان، ج ( ».اكراه و اجباري در كارش نيست
  :فرمايد و درباره اين كه هركس مسؤول سرنوشت انتخابي خويش است مي

  )38/ مدثر ( »ما کَسبَت رَهینةکلُّ نفَس بِ «-
  .هركس ملازم و در گرو عملي است كه انجام داده است

  )21/ طور ( »ء بما کسب رهینکل امر«-
  )41/ روم ( »ظهر الفساد فی البرِّ و البحر بما کسبت ایٔدی الناس«-

  .واسطه كردار بد مردم پديدار شده است فساد و تباهي در خشكي و دريا به
  )11/ رعد ( »انَِّ اللهَ لایُغیِّرُ ما بقِوم حَتی یُغیروا ما باِنٔفُسِهِم«-

ها وضع  كند مگر آن كه خود آن ض نميخداوندوضع هيچ مردمي را عو
  .نفساني خود را تغيير دهند

ساز و  قانوني سرنوشت. كند اين آيه يك قانون كلي و عمومي را بيان مي«
بيني و  هاي اساسي جهان اين قانون كه يكي از پايه. آفرين و هشداردهنده حركت
هر چيز و هر كس گويد مقدرات شما قبل از  شناسي در اسلام است، به ما مي جامعه

در دست خود شماست و هرگونه تغيير و دگرگوني در خوشبختي و بدبختي اقوام 
ترين  اين اصل قرآني يكي از مهم... گردد  در درجه اول به خود آنها بازمي

  .)145، ص10مكارم شيرازي، ج ( »كند هاي اجتماعي اسلام را بيان مي برنامه
  )10و  9/ شمس ( »بَ مَن دَسّیهاقَد َافلَحَ مَن زَکیّها وَ قَد خا«-

شود و آن كس كه نفس خويش را با  هر كس خود را تزكيه كند رستگار مي
  .معصيت آلوده نمايد نااميد و زيانكار خواهد گشت

  )40/ عنكبوت ( »وَ ما کانَ اللهُ لیَِظلِمَهُم وَ لکن کانوُا أَنفُسَهُم یَظلِمون«-
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ها چنان بودند كه به خويشتن  لي آنها ستم كند و خدا چنان نيست كه به آن
  .كردند ستم مي

  )18و  17/ الزمر( »...حسنه أ بعون ر عباد الذین یستمعون القول فیتّ فبشّ ... «-
شنوند و از نيكوترين  ها كه سخنان را مي آن. بندگان خاص مرا بشارت ده... 

  .كنند ها پيروي مي آن
، آزادانديشي مسلمانان و اين دو آيه كه به صورت يك شعار اسلامي درآمده«

: گويد نخست مي. دهد ها را در مسايل مختلف به خوبي نشان مي گري آن انتخاب
كند كه  بندگان مرا بشارت ده و بعد اين بندگان ويژه را به اين صورت معرفي مي

ها به سخنان اين و آن بدون درنظر گرفتن گوينده و خصوصيات ديگر گوش  آن
گونه  كنند و هيچ ها را انتخاب مي عقل و خرد بهترين آن دهند و با نيروي فرا مي

گونه محدوديتي در فكر و انديشه  تعصب و لجاجتي در كار آنها نيست و هيچ
  .)412، ص19مكارم شيرازي، ج ( »....ها وجود ندارد  آن

ً  ةانَِّ هذهِ تَذکر« -   )19/مزمل. 29/ دهر ( »فَمَن شاءَ اتَّخَذَ الِی رَبِّه سَبیلا
ماً اين تذكري است، هركس بخواهد راهي به سوي پروردگارش انتخاب مسل

  .كند مي
  )182/ آل عمران ( »ذلکَِ بمِا قَدَّمَت أَیدیکُم« -

  .آن به موجب كارهايي است كه به دست خودتان انجام داديد
طور جدي مطرح  اين آيه از جمله آياتي است كه مسأله اختيار و اراده بشر را به

  .كرده است
  
  ـ روايات2

  :فرمودند) ع(حضرت علي 
راً «َ -   .)31نهج البلاغه، نامه ( »لا تَکُن عَبدَ غَیرکَ وَ قَد جَعَلَکَ اللهُ حُّ

  .زيرا خداوند تو را آزاد آفريده است. بنده ديگري مباش
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  .)243، ص 3وسائل الشيعه، ج ( »الناّسُ کُلُّهُم أَحراراً « -
 .همه مردم آزاد هستند

  »حانه امٔر عباده تخییراً ونهاهم تحذیراً انّٕ الله سب« -
عنوان هشدار  گمان خداي سبحان، بندگانش را در حال اختيار فرمان داده و به بي

  .ـ نه سلب قدرت ـ از محرمات نهيشان كرده است
  :اند نيز فرموده) ع(امام صادق 

لَ  انَِّ اللهَ تَبارَکَ وَ تَعالی فوَّضَ الِیَ المؤُمِن أُمورِه کُلها وَ « - لَم یُفَوِّض الِیهِ أَن یُذِّ
  .)72، ص64مجلسي، ج ( »نفَسَه

خداوند همه امور مؤمن را به او واگذار كرده جز اين كه به او اجازه نداده كه 
  .عزت و حريت خويش را از دست بدهد و زير بار ذلت برود

  

  اصول متناظر با اصل خودمختاريـ 2
  اصل كرامت ذاتي انسانـ  الف

كند كه وي بر تعيين سرنوشت خويش  ذاتي انسان اقتضا مياصل كرامت 
در كرامت ذاتي  اصل. حاكميت داشته و از حق اختيار و آزادي برخوردار باشد

همه مكاتب الهي و بشري با رويكردهاي متفاوت مورد توجه بوده و هم در قرآن 
ت يك و هم در اعلاميه جهاني حقوق بشر از اصول پايه و بنيادي است و در حقيق

اين اصل بر اين نكته تأكيد  .نموده است اصل عقلي است كه دين به آن ارشاد
هاي خارج از ذات انسان اعم از اعتقادات، طبقه  دارد كه بدون توجه به ويژگي 

او شريف، ارجمند و داراي كرامت و ... اجتماعي، جغرافيا، رنگ، نژاد، زبان و
اما خاستگاه اين اصل از . رجمند استارزش بوده و انسان بما هو انسان عزيز و ا

ديدگاه دين با خاستگاه آن در اعلاميه جهاني حقوق بشر و نگاه سكولاريزم 
از ديدگاه دين اسلام كرامت ذاتي انسان امري خدادادي است كه . متفاوت است

اي  مسلماً وفق آن ضمانت اجرايي بسيار قوي درپي دارد و اين همان حلقه مفقوده
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در پرتو . شود هاي اخلاقي بشري و مادي اثري از آن ديده نمي اماست كه در نظ
  .اين اصل مسلمانان وظيفه دارند كه به خانواده جهاني به چشم احترام و وفا بنگرند

از خليفه خدا بودن در  ستبيني اسلامي عبارت انسان در جهان ذاتي مباني كرامت
اعلاميه جهاني حقوق . انيفطرت الهي و انس عقل و اختيار،آزادي اراده و زمين،

 مندي،دتنها خر بشر در مورد انتساب اين كرامت به خداوند مسكوت است و
  .شمارد برميعنوان مباني اين كرامت  آزادي اراده و فطرت انساني را به اختيار و

ترين منابع  كه مهم -)ع(در كتاب آسماني قرآن و سيره نبوي و ائمه اطهار 
شمندي از كرامت انساني ارائه گرديده است و در نتيجه مباني ارز -فقهي ما هستند

آيات . ترين نوع كرامت انساني در اسلام ارائه شده است توان گفت مترقي مي
ها آيه  ترين آن متعددي از قرآن كريم بر كرامت انسان دلالت دارند كه معروف

  :كند تصريح مي كه سوره اسراء است 70
مَنا بَنی آدَم وَ « حَمَلناهُم فِی البرِ و البحرِ وَ رَزَقناهُم مِن الطیّبات وَ  وَ لقََد کَرَّ

  »فَضّلناهُم عَلی کَثیر مِمَّن خَلَقنا تَفضیلا
به تحقيق ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم و آنان را در خشكي و دريا پراكنده 

ها روزي بخشيديم و بر بسياري از موجودات ديگر كه  ساختيم و آنان را از پاكي
  .ري داديمايم برت يدهآفر

هاي خاص و  نظر از كرامت صرف مراد از آيه بيان حال جنس بشر است،«
بني آدم در ميان ساير . اي اختصاص داده است فضايل روحي و معنوي كه به عده

اي برخوردار گرديده و به خاطر همان  موجودات عالم از يك ويژگي و خصيصه
تياز يافته و آن عقلي است كه به خصيصه است كه از ديگر موجودات جهان ام

علامه ( »دهد وسيله آن حق را از باطل و خير را از شر و نافع را از مضر تميز مي
  .)215ـ214، ص13طباطبايي، ج
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اصل كرامت انساني يك قاعده فقهي همانند ديگر قواعد فقهي و در عرض 
. د قرار دهدها نيست كه فقيه در استنباط حكم موردي آن را مبناي استناد خو آن

رسد اين اصل مفهومي زيربنايي و محوري داشته و به همراه اصل  بلكه به نظر مي
به گفته برخي . عدالت به عنوان اصول اخلاقي در تمام استنباطات فقها ملحوظ باشد

و » فقهي پيش«توان از اصول  هاي عقلاني دارند مي اين دو اصل را كه پايه«فقها 
و كرامت انسان در قرآن مجيد هرچند يك ارزش محسوب داشت » ماتقدم«يا 

هاي ارزشي، عملي و تشريعي  تواند بزرگواري ولي مي ،نظري و تكويني است
در فروعات و مسايل  مثلاً .)36محقق داماد، ص( »فراواني را نيز به همراه داشته باشد

از تواند پشتوانه بسياري  جديد و در اخلاق زيستي و پزشكي كرامت انساني هم مي
  .ها و اختيارات باشد امور و احكام قرار گيرد و هم محدودكننده برخي آزادي

كند كه بدون رضايت آگاهانه، هيچ انساني سوژه  اصل كرامت انسان اقتضا ميـ 
هاي درماني و غيردرماني قرار نگيرد و همواره رضايت او  تحقيقات و پژوهش

وي ديگر خودمختاري و از س. در مورد خودش و اعضا و جوارحش مدنظر باشد
بنابراين . رضايت انسان تا جايي معتبر است كه حرمت و كرامت او نقض نشود
تواند به  هيچ فردي به پشتوانه اصل خودمختاري و رضايت آگاهانه نمي

سازي، قطع برخي از اعضا و پيوند آن به ديگران و امثال  مداخلات ژنتيكي، شبيه
او باشد رضايت داده و اين حق را از خود ها كه مغاير با كرامت انساني  اين

اما از ديدگاه  ،هاي اومانيستي است اين اصول هرچند سرآمد انديشه. ساقط نمايد
فقه و اخلاق اسلامي محكوم اصل كرامت انساني و مقيد به حفظ آن خواهد بود 
و اعتبار اين اصول مشروط به عدم تغاير با كرامت انساني است و هيچ انساني 

نظر نمايد، زيرا حفظ اين كرامت تكليف  اند از حق كرامت خويش صرفتو نمي
كه حتي با رضايت بيمار عملي انجام دهد كه  مجاز نيستپزشك نيز . است

  .رددموجب نقض كرامت وي گ
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كرامت انساني حتي حيات و سلامت جنين را نيز دربرگرفته و ساقط كردن آن ـ 
محسوب شده و محكوم به  جز در شرايط خاص و بدون مجوز شرعي جنايت

همچنين . حرمت است و در حيطه آزادي، اختيار و خودمختاري مادر نيست
بحث مالكيت مادر هم مطرح نيست و از آنجا كه جنين وابستگي حياتي به 
وجود مادر دارد، در تعارض حقوق مادر و جنين، براساس شرايط خاص 

  .شود گيري مي تصميم
هاي بنيادي و سپس نابود كردن آن  ه از سلولتشكيل جنين به منظور استفادـ 

  .مغاير با كرامت انساني است
غيرمشروع بودن برداشت عضو از بدن متوفي بدون ضرورت و هدف عقلايي ـ 

موجب اهانت و هتك حرمت  زيرا حتي با وصيت خودش يا اجازه اوليايش
  .جسد انسان و مغاير با كرامت اوست

ها به دست  م و اختيار امور و سرنوشت انسانبرمبناي اصل كرامت انساني زماـ 
هاي هر فرد مخصوص به خود آن فرد  ها و حق تصرف در اعضا و اندام خود آن

شود به مرز اضرار به نفس به هدف غيرعقلايي،  ولي اين اختيار مضيق مي. است
به واسطه همين كرامت است كه در آيات قرآن كريم . خودكشي و اذلال نفس

ها و حيات مادي يا معنوي بخشيدن  به منزله نابودي همه انسان كشتن يك انسان
  .هاست راز احياي همه انسانبه او همط

اهتمام و عنايت ويژه شرع به حفظ حيات و سلامت انسان برخاسته از احترام و ـ 
اين اهتمام تا جايي است كه در . كرامت خاصي است كه براي انسان قائل است

كاب محرماتي نظير خوردن ميته و گوشت خوك براي فقه در موارد اضطرار ارت
نجفي، ( حفظ جان مباح و حتي از نظر برخي فقها خوردن آن واجب است

يا حكم برخي احكام فقهي نظير وجوب روزه، حج، امر به معروف و . )432ص
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نهي از منكر در صورت مضر بودن و يا احتمال ضرر براي حيات و سلامتي 
  .گردد مكلف ساقط مي

ت خويش، نظام حقوقي برابر، آزادي اراده و اختيار، شط انسان بر سرنوتسل
افراد . عدالت و مساوات از پيامدهاي اصل كرامت ذاتي انسان در اسلام است

انساني از آن جهت كه انسان هستند در حقوق طبيعي هرگز تفاوت و امتيازي بر 
به وحدت حقوقي  يكديگر ندارند زيرا طبيعت برابر و يگانگي در سرشت، لاجرم

  .بديهي انسان است حق انتخاب از جمله حقوق طبيعي و آزادي و و .انجامد مي
  
  عده تسلطاق ـ ب

. فرض اساسي در فقه و از مفروضات آن است آزادي و اختيار انسان يك پيش
بدون فرض خودمختاري و حق انتخابگري براي انسان وضع احكام و تكاليف براي 

  .بود او بيهوده و عبث خواهد
از آن جهت ) جبر و اختيار(اين مسأله «: گويد شهيد مطهري در اين رابطه مي

كه بنابر جبر، موضوع تشريع و تقنين و تكليف و مسؤوليت و پاداش و كيفر 
مطهري، ( »كند كار پيدا ميوشود با فقه و حقوق سر منتفي مي) الهي يا بشري(

1374(.  
استقلال نظر افراد در نصوص  ترين مصاديق خودمختاري و يكي از برجسته

وصيت حق شرعي هر فردي است كه .است» وصيت«ديني و فقه اسلامي 
وصيت در مورد  .دهد اختيارات زمان حيات خود را به پس از مرگ امتداد مي

نامه سندي است كه  وصيت. هايش اموال و يا نحوه برخورد با جسم و اعضا و اندام
مانند حق ،ر زمان حيات برايش ثابت بوده از طريق آن انسان هرگونه حقي كه د

هايش و حق سلطه بر اموالش را به اختيار خود به پس از  تصرف در اعضا و اندام
  .كند و ورثه هم موظف به اجراي آن هستند مرگ منتقل مي
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همچنين در فقه اصول و قواعدي وجود دارد كه صريحاً بر تسلط انسان بر مال 
اين . عضا و جوارح، اموال و افعالش تأكيد دارندو جانش و ولايتش بر خويش، ا

اما از مباني متفاوتي . قواعد مفهومي در قبال اصل اتونومي در اخلاق زيستي دارند
 .پوشاني ندارد هميكديگر طور كامل با  ها به برخوردار بوده و محدوده و قلمرو آن

  .ط استن قواعد در فقه اسلامي قاعده تسليكي از اي
الناس مسلطون «حديث نبوي  »قاعده سلطنت«يا  »تسلطقاعده «مستند اصلي 
اصل تسلط بر نفس بنابر قاعده « اند كه فقها بيان كرده. باشد مي »علی اموالهم

 )17ص 10حكيم طباطبايي، ج ( »گردد اولويت از اصل تسلط بر مال استفاده مي
ي شرعي باشد ا همچنين به اعتقاد بسياري از فقها اين قاعده پيش از آنكه قاعده

ترين مدرك و مستند آن است و نقش  اي عقلايي است و بناي عقلا مهم قاعده
  .اين قاعده تنها نقش امضايي است شارع در

گيري و تصرف در مورد  بنابراين شارع مقدس اختيار نفس انسان و حق تصميم
اي كه بدون اجازه و  گونه آن و همه اعضا و جوارحش را به دست او سپرده؛ به

گيري در مورد او و تصرف در اعضا و جوارحش صحيح  ضايت وي تصميمر
نيست و اين حق تنها به او اختصاص داشته و رعايت آن بر ديگران فرض و لازم 

اي كه بر ثبوت اين حق اقامه شده است را چنين بيان  برخي از فقها ادله. است
  :اند كرده
زيرا . د امري عقلايي استولايت انسان بر خود و اختياردار بودن كارهاي خو«

مانند تسلط بر اموال خود، يك قاعده عقلايي  »انفسهم علی مسلطون الناس«قاعده 
ت و روايات هاي گوناگون در آيا است كه شارع از آن نهي نكرده بلكه به زبان

  .آن را امضا كرده است
لی وأ النبی « شود آيه شريفه اي كه اين امضا از آن استفاده مي از جمله ادله

  .باشد مي »١...بالمؤمنین من انفسهم 
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در ولايت بر مؤمنان ) ص(اين آيه هرچند در مقام اثبات مقدم بودن پيامبر 
، هرچند ولايت است ولي بدون شك بر ولايت مؤمنان بر خودشان دلالت دارد

  :از جمله ادله آيه شريفه ذيل است...پيامبر بيشتر است
  )207/ بقره ( » ...تغاءَ مَرضاةِ اللهو مِنَ الناسِ مَن یشری نفسَهُ اب«

  .گذرد از مردمان كسي هست كه در طلب خشنودي خداوند از جان مي
با توجه به اينكه در خريد و فروش قطعاً رضايت فروشنده و خريدار معتبر 
است نسبت دادن فروش نفس به انسان دلالت بر اين دارد كه زمام نفس آدمي به 

ده ت در صدد فروش آن برآمده و اين همان قاعبه همين جه. دست خود اوست
  .عقلايي است

ها  كنند كه به برخي از آن آيات و روايات ديگري نيز بر اين قاعده دلالت مي
  .اشاره خواهيم كرد

كند بر واگذاري همه امور مؤمن  از جمله آن ادله اخباري است كه دلالت مي
  :فرمايند اين زمينه ميدر ) ع(امام صادق . به خود او توسط خداوند متعال

نفسه أَما  لَّ کُلها و لمَ یُفوِّض الیه ان یذُ لیَ المُؤمِن اموره انَّ الله عزّ و جلّ فَوَّض ا«
  )8/ منافقون( »2... ،...ة و لرسوله و للمؤمنینه العزّ و للّ «:  تسمع لقول الله عزّ و جلّ 

وي اجازه ذليل  خداوند تمام امور مؤمن را به خود او واگذار كرده و تنها به
ه العزة و لرسوله و للّ .. «اي كه  مگر آيه شريفه را نشنيده. كردن خود را نداده است

  ...باشد و زير بار ذلت نرود لذا مؤمن بايد عزيز »... و للمؤمنین 
واگذاري امور مؤمن . بنابراين همه امور مربوط به مؤمن به او واگذار شده است

گيري و اختيار كارها به دست اوست و  صميمبه وي به اين معناست كه حق ت
مفهوم عرفي آن اين است كه در اين زمينه براي وي حقي وجود دارد كه رعايت 

 الناس«آن و جلب رضايت وي معتبر است و اين عبارتي ديگر از قاعده عقلايي 
  .)24ـ26مؤمن قمي، ص( باشد مي» امٔوالهم و انٔفسهم علی مسلطون
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  :اند ها بر نفوسشان چنين فرموده سلطه انسانامام خميني نيز درباره 
عنوان سلطنت صادق باشد اما در آن حالت تعبير حق  چه بسا در برخي موارد،«

 پس ي است،يمانند سلطه مردم بر نفوسشان كه امري عقلا و ملك صدق نكند،
گونه كه انسان بر اموال خود مسلط است بر نفس خود نيز مسلط است و بنا  همان

اگر كه در اين راه از نظر عقلاء  تواند تصرف كند، بر اين هرگونه كه بخواهد مي
گونه  منع قانوني و از نظر شرع منع شرعي نداشته باشد و مردم از نظر عقلاء همان

بلكه در اين  باشند، خود نيز ميمسلط بر نفوس  كه مسلط بر اموال خود هستند،
) هاي آموزش(و ) كالبدشكافي(زمان فروش خون و جسد جهت آزمايشات 

پزشكي بعد از مرگ توسط صاحب آن متعارف و معمول شده است و دليل اين 
اي است كه از نظر عقلاء فرد بر جسم خود دارد پس  كار به خاطر همان سلطه

  .)42ـ41، ص1موسوي خميني، ج ( »ي استيسلطنت مردم بر نفوسشان عقلا
از مصاديق كاربرد كه  ـ خريد و فروش ويا اهداي اعضاي بدن در مورد برخي
  :گويند چنين مي ـ است طقاعده تسلّ

ها و  تحول كاركردي اعضا و جوارح انسان و ماليت و منفعت محلله يافتن آن«
 الناس«عموم  ها را مشمول فقدان دليل شرعي معتبر بر منع تصرفات مالكانه، آن

هرگونه تصرف رايگان، معوض، صلح و خريد  گرداند و مي »امٔوالهم علی مسلطون
به همين خاطر است كه بسياري از فقهاي . بخشد ها مشروعيت مي و فروش آن

تواند به صورت  دانند و معتقدند انسان مي ها را جايز مي معاصر خريد و فروش آن
ين چنانچه به نظر پزشكان ابنابر. مايدعقلايي در اعضا و جوارح خويش تصرف ن

تواند عضوي از اعضاي بدن مثل يك كليه را در  خطري انسان را تهديد نكند مي
تر يعني نجات جان بيمار  حال حيات براي رعايت مصلحت و ضرورت مهم

اهدا نمايد و در مورد اهداي عضو پس از مرگ نيز ) و يا اعضاي خانواده(مسلماني 
  .)106ـ107حبيبي، ص( »شود ا وصيت او انجام مياين امر عقلايي ب
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گيري او در  ها دليل بر صاحب اختيار بودن انسان و حق تصميم و همه اين
  .مورد خويش است

  
  اصل عدم ولايتـ  ج

قاعده فقهي ديگري كه بيانگر مختار بودن و تسلط انسان بر انتخاب و سرنوشت 
كرامت انساني و تساوي و  مبناي اين اصل. است »عدم ولايت«خويش است اصل 

ها بر نفس و مال و امور مربوط به خود  ها در خلقت و تسلط آن برابري انسان
كند كه هيچ كس بر ديگري تسلط نداشته و اختيار  باشد و اين برابري اقتضا مي مي

براساس اين اصل در فقه هيچ انساني حق ولايت و . و اراده فردي او محفوظ بماند
مانند  - .مگر اين كه ولايتش با دليلي اثبات گردد،ديگر را ندارد سيطره بر انسان 

وجانشينان آنها در زمان غيبت بر ) ع(و ولايت ائمه معصومين) ص(ولايت پيامبر
مؤمنين و همچنين ولايت پدر برفرزند خردسال و يا ولايت بر افرادي كه اهليت 

جود نداشته باشد اصل و در صورتي كه دليلي بر ولايت او و -.تصميم گيري ندارند
اصل اولي . شناسد را بر عدم ولايت گذاشته و هيچ حقي را براي او به رسميت نمي

در باب ولايت، عدم ولايت هر شخص بر شخص ديگر است و سلطه انساني بر 
هاي اوليه انساني در  انسان ديگر يا تحميل اراده فردي بر ديگري با حقوق و آزادي

از «: گويند رباره اين اصل و قاعده فقهي چنين ميفقهاي بزرگ د. تناقض است
آنجا كه حق تصرف و سلطه انساني بر انسان ديگر موجب نقض حقوق و 

اين حق و اين سلطه پذيرفتني نيست و اصل بر عدم سلطه  شود هاي او مي آزادي
  .)19، ص1كاشف الغطاء، ج ( »اين فرد است

د الاّ من ولاّه ا لله سبحانه اؤ فلا شک انٔ الاصل عدم ثبوت ولایه احٔد علی احٔ«
  .)529، ص 54نراقي، عوائدالايام، عائده ( »...رسوله اؤ احٔد اؤصیائه علی احٔد فی امٔر 
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هيچ شكي وجود ندارد كه اصل بر عدم ثبوت ولايت فردي بر فرد ديگر است 
امري ولي  يا يكي از ائمه او را در) ص(جز كسي كه خداوند سبحان يا پيامبر 

  .داده باشند فردي قرار
نيز بيانگر ولايت انسان بر  »٣النبی اؤلی بالمؤمنین من انٔفسهم«آيه شريفه 
  .تر تقرير آن بر مدعا بيان شد كه پيش خويشتن است

دانند  يعني همه عقلا مي. اين قاعده علاوه بر دلايل شرعي دليل عقلي نيز دارد
ر يكديگر ندارند و اصل ها بالطبع حر و آزادند و در بشريت چيزي زائد ب كه انسان

ها بر يكديگر است مگر با دليل و هر كجا اعمال ولايتي از  بر عدم ولايت آن
ها  مسأله مشروعيت حكومت. كنند طرف كسي صورت گيرد از او مطالبه دليل مي

شود و هر حكومتي با ارائه دلايل موجه در پي آن است  نيز از همين جا ناشي مي
به دست آورد و مردم نيز با آگاهي و استفاده از حق كه در ميان مردم مقبوليت 
امور خود را به ديگران  توانند زمام و ولايت برخي از اختيار و انتخاب خود مي

  .بسپارند
آن است كه هيچ كس حق دخالت در شأن  عدم ولايت محوري اصل پس پيام

شئونات  مور مردم وزيرا مدار اين اصل ا. و امور ديگري و سرپرستي او را ندارد
  .ستمربوط به آنها

  

  اسلاميبر اعضا و نفس خويش در فقه انسان ادله ولايت و سلطنت  ـ3
طور كلي عمده دلايلي كه در فقه بر سلطنت يا حق تصرف و ولايت انسان بر  به

  :عبارتند از ،هايش بيان شده است منفس و اعضا و اندا
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  آيات قرآن ـ الف
. ودات براي انسان دارندمسخر نمودن همه موج آياتي از قرآن دلالت بر خلقت و

  :از جمله
  )29/ بقره ( »هوَ الَّذی خَلَقَ لکَُم ما فِی الارضِ جمیعاً «

برداري و تصرف عقلايي و داراي مصلحت  خداوند در اين آيه شريفه حق بهره
  .ز جمله آنهاست به وي داده استدر همه مخلوقات را كه بدن انسان نيز ا

مواتِ وَ ما فِی الارض«يفه همچنين آيه شر ر لکَم ما فیِ السَّ  )13/ جاثيه( »سخَّ
سان با تمام دلالت بر حق تصرف انسان بر همه موجودات جهان هستي از جمله ان

  .اعضا و جوارحش دارد
پيامبر از خود مؤمنان به آنان  )6/ احزاب( »النبیُّ أَولی باِلمؤمنینَ مِن انفُسِهِم«آيه 

  .انگر ولايت انسان بر خويشتن استيسزاوارتر است كه ب
  
  روايات ـ ب

گيري و تمامي امور  در رواياتي از معصومين آمده است كه خداوند حق تصميم
  .آنچه موجب خواري و ذلت او گردد مؤمن را به خود او واگذار نموده جز

یه ه عزّ و جلّ فوَّض الی المؤمن اموره کلها و لم یُفوِّض الن اللّ إ «): ع(قال الصادق 
  .)424، ص 11وسائل الشيعه، ج ( »نفسَه لَّ ن یَذأ 

گيري در مورد انجام قصاص يا گرفتن ديه  همچنين در روايات اختيار و تصميم
و يا عفو از آن در جنايات به مجني عليه واگذار شده كه حكايت از ولايت و 

  .دنش داردثبوت حق انسان نسبت به اعضاي ب
ن من جراحات الجسد أنَّ فیها القصاص اؤ فیما کا) ع(قضی امٔیر المؤمنین «

  .)133ـ132وسائل الشيعه، ص( »یقبل المجروح دیه الجراحة فیُعطاها
قصاص ثابت : هاي بدن چنين قضاوت كردند درباره جراحت) ع(اميرمؤمنان 

  .را بپذيرد و به وي پرداخت شود مگر اينكه مجروح ديه جنايت ،است
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  عقلايي بودن ـ ج
  »الناس مسلطون علی انفسهم«. سان بر خود امري عقلايي استولايت و سلطنت ان

بنابر اين قاعده عقلايي اختيار كارهاي انسان به دست خود اوست و وي بر 
لايي در بدن تواند هرگونه تصرف عق بنابراين انسان مي. بدن خود نيز سلطه دارد

  .باشد زم مورد تأييد شرع نيز ميبر قاعده تلاخود انجام دهد و بنا
تواند خون خود را  اين كه انسان مي«: اند امام خميني در همين رابطه گفته

بفروشد يا جسد خود را پس از مرگ در اختيار تحقيقات پزشكي قرار دهد به 
  .)23، ص1موسوي خميني، ج ( »اي است عقلايي كه بر نفس خود دارد جهت سلطه

  
  ملكيت ـ  د

دانند و معتقدند كه  ا رابطه مالكيت ميبرخي از فقها رابطه ميان انسان و اعضايش ر
. مالكيت انسان نسبت به اعضاي بدنش موجب سلطنت و حق تصرف در آن است

براي ما چشم،گوش « :فرمايند مي علامه طباطبايي اين مالكيت را حقيقي دانسته و
ضا از نظر ملك است و اين اع» تعلق داشتن«و دست و پايي است و معناي اين 

ست و براي ما اين امكان و قدرت وجود دارد كه در وجود ماوجودي قائم به 
خواهيم تصرف كنيم و اين مالكيت، مالكيت حقيقي  گونه كه خود مي ها آن آن

  .)21، ص1الميزان، ج ( »است
انسان به ملكيت ذاتي مالك عمل و « :دانند برخي هم اين مالكيت را ذاتي مي

ورت و وجدان و سيره عقلائيه باشد و شاهد آن ضر نفس و اعضا و ذمه اش مي
  .)138روحاني، ص( »است
تكويني وجود  ذاتي، ميان اشخاص و اعمال و انفس و ذمه آنها رابطه اضافي،«

داراي مالكيت ذاتي است يعني داراي سلطنت جهت  دارد و فرد نسبت به اين امور،
 و شارع مقدس اين سلطنت را امضا كرده ...تصرف در نفس خود و شئون آن است
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، خويي( »است و مردم را از تصرفاتي كه مربوط به نفس آنهاست منع نكرده است
  .)303ـ302، ص2ج 

برخي ديگر از فقها وجود سلطه كامل عقلايي انسان بر نفس خود را 
  .)217، ص1آصف المحسني، ج ( دانند كننده مالكيت انسان بر اعضايش مي اثبات

تحت اختيار بودن و سلطه  مالكيت، منظور از«: و برخي هم بر اين اعتقادند كه
داشتن نسبت به امري است و انسان نسبت به اعضاي خود از چنين اختيار و 

اي برخوردار است بنابر حكم عقل و عدم رد و منع از سوي شارع همچنين  سلطه
  .)181و  163مؤمن قمي، ص( »...امضاي شارع بر اين حق تصرف

  
  اصل عدم ولايت در فقه ـ هـ

نيز دليلي بر ولايت انسان بر نفس خويش و سلطه بر اعضا و جوارحش اين اصل 
  .باشد كه در جاي خود در باره آن بحث شده است مي

  
  وجود حق اختصاصـ و

حق اختصاصي انسان نسبت به اعضاي بدنش و انتفاع از آنها حتي اگر سبب 
هايش  سلطه وي بر اعضا و اندام ملكيت هم نگردد ولي موجب حق تصرف و

  .باشد مي
  

  اسلامي خودمختاري در فقهو كاربرد اصل قلمرو ـ  4
  قلمرو اصل خودمختاري ـ  الف

همچنين اصول و قواعد فقهي و عقلي بيانگر استقلال،  يآيات و روايات فراوان
ها نسبت به شخص  گيري خودمختاري و آزادي هر انسان بالغ و عاقلي در تصميم

ري تا جايي است كه اصل كرامت انساني و اما دامنه اين خودمختا. باشد خودش مي
  .ناديده گرفته نشود »اصل لاضرر«اصل حفظ حيات و حتي 
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به بيان ديگر در فقه و اخلاق اسلامي برخلاف اخلاق سكولار كه در آن انسان 
اي تنها از جانب او  مبدأ جواز است چون منشأ، اجازه خداست و هر اختيار و اجازه

ودمختاري محدود است و مثلاً با استناد به اين اصل گردد دايره اصل خ ممكن مي
، سقط جنين و هر نوع )آميز قتل ترحم(توان انتخاب مرگ، خودكشي، اتانازي  نمي

زيرا مغاير با اذن خداوند . اسقاط حيات يا آسيب و اضرار به بدن را جايز شمرد
و از از ديدگاه قرآن حق حيات تنها از سوي خداوند بخشيده شده است «. است
پس هرگونه نابودي مادي و . تواند در آن تصرف كند رو تنها خداوند مي اين

 »معنوي بدون اذن پروردگار چه از سوي خود و چه از سوي ديگري ممنوع است
از سوي ديگر حيات اگر چه حق است ولي همانند حق  .)176جوادي آملي، ص(

  .ردآزادي و حق كرامت قابليت نقل و انتقال و اسقاط را ندا
بنابراين از ديدگاه فقه اسلام هيچ انساني حق كشتن خود و يا ديگري را ندارد 

خداوند . و در اين حكم تفاوتي ميان رضايت و عدم رضايت صاحب حيات نيست
  .)39/ نساء ( »ه کان بکم رحیمااللّ  نفسکم انّٕ أ ولاتقتلوا «: فرمايد مي

  .بان استو خودتان را نكشيد، زيرا خداوند همواره با شما مهر
  :و نيز مي فرمايد

  .)195/ بقره( »ةو لاتلقوا بایٔدیکم الی التهلک«
  .هاي خود به هلاكت نيندازيد خودتان را با دست

خودكشي  )516، ص1طبرسي، ج ( گونه كه در برخي از تفاسير آمده است همان
  .نفس در هلاكت استي مشمول القا

تيار و اراده فرد و يا اراده در حيطه اخ) اتانازي(بنابراين انتخاب مرگ آسان 
صورت مستقيم يا غيرمستقيم و  جامعه براساس توافق جمعي نيست و پزشك نيز به

چون از . 4يا با معاونت و مساعدت خويش حق پايان دادن به حيات انسان را ندارد
. مصاديق قتل نفس و معصيت خداوند و در نتيجه خلاف معيارهاي اخلاقي است
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يني اسلامي سفر انسان از جهاني به جهان ديگر است كه در ب زيرا مرگ در جهان
العمل و نتيجه اعمال و رفتار اين جهانش زندگي  آن جا جاوداني است و با عكس

هاي  عمر انسان بسيار ارزشمند و مغتنم است، حتي ايام بيماري«بنابراين . كند مي
تواند براي  ا ميها و دقايق آخر عمر و حتي زمان اغم غيرقابل علاج و حتي ساعت
فرسا همراه  هاي توان ساز باشد و اگر لحظات بيماري انسان مؤمن مفيد و سرنوشت

 .)123حبيبي، ص( »تواند او را به سعادت ابدي برساند با صبر و رضا باشد مي
همچنين انسان اين اختيار و حق را ندارد كه بي جهت و بدون ضرورت حيات 

اند از  ت و رواياتي كه قتل نفس را حرام شمردهزيرا آيا. جنين را از او سلب كند
  :شوند بين بردن جنين را نيز شامل مي

  .)33/ اسراء( »ه الا بالحقولا تقتلوا النفس التی حرم اللّ «
  .مكشيد مگر به حق ،كسي را كه خداوند كشتنش را حرام كرده است

ّ أ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل « فساد فی ه من قتل نفسا بغیر نفس او ن
ّ أ الارض فک ّ أ حیاها فکأ من  جمیعا و ما قتل الناسن  »...حیا الناس جمیعاأ ما ن

  .)35/مائده(
يل مقرر داشتيم كه هركس ديگري را نه به قصاص قتل يرو بر بني اسرا از اين

كسي يا ارتكاب فساد بر روي زمين، بكشد چنان است كه همه مردم را كشته 
  ...باشد

ها را از كشتن فرزندانشان  طور مستقيم انسان اوند بهدر برخي از آيات نيز خد
  .بازداشته است

 »یاکم انِّ قتلهم کان خطئاً کبیراً إ ملاق نحن نرزقهم و إ  ةولاتقتلوا أولادکم خشی«
  .)31/ اسراء (

و فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد، ماييم كه هم ايشان و هم شما را روزي 
  .هي بزرگ استدهيم، به راستي كشتن آنها گنا مي
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بنابراين سقط جنين هم عين قتل انسان كامل بوده و ممنوع و حرام و كاري 
غيراخلاقي است، هرچند كه از ديد فقه اسلامي جنين از چهارماهگي واجد روح 
گرديده و در حكم نفس و انسان است ولي در مراحل مختلف حيات پيش از آن 

مين دليل در فقه سقط از زمان به ه. هم شخص محسوب شده و بالقوه انسان است
ديه در مقابل ( 5انعقاد نطفه تا تشكيل جنين جنايت محسوب شده و ديه دارد

البته اين ممنوعيت غير از موارد ضرورت و همچنين مواردي است ). جنايت است
  .شود كه با ترجيح اهم بر مهم در فقه و حقوق اجازه آن صادر مي

ديگركشي از ديد عقلا نيز كاري قبيح افزون بر آيات و روايات خودكشي و 
رود و در  قبح خودكشي و اسقاط حيات از موارد مستقلات عقلي به شمار مي. است

. حقيقت آيات و روايات دال بر حرمت خودكشي ارشاد به همين حكم عقلي است
اين حكم عقلي  »کل ما حکم به العقل حکم به الشرع«و به اقتضاي قاعده تلازم 

رو هرگونه تصرف در نفس و اعضا  از اين.امضاي شارع مقدس استمورد تاييد و 
كه منجر به نابودي حيات انسان گردد » تسلط بر نفس«و جوارح با استناد به اصل 

همراه با رضايت باشد يا بدون آن براي غرض عقلايي باشد يا غيرعقلايي براساس 
رد مصداق حكم عقل و حكم شرع قبيح و محكوم به حرمت است و براي خود ف

. خودكشي و افكندن نفس در هلاكت و براي پزشك مصداق ديگركشي است
  .يا قطع اعضاي اصلي و رئيسه بدن آميز مانند اجازه قتل ترحم

در نظام فقهي و اخلاقي اسلام انسان اجازه اضرار به خويشتن و يا به ديگران را 
نيز گواه آن زيرا اصل لاضرر بر اصل تسلط بر نفس حاكم است و عقل . ندارد
دهد  همچنين خداوند به انسان مؤمن اجازه خوار كردن خويش و ذلت را نمي. است
زيرا انسان بايد كرامت . دهد اي را نمي چنين اجازه گونه كه عقل سليم هم همان

. در متون و منابع ديني هم بر اين مهم تأكيد شده است. نفس خويش را حفظ نمايد
  :از جمله اينكه
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  :فرموده است) ع(امام صادق 
 ه عزّ و جلّ فوّض الی المؤمن اموره کلها و لم یفوض الیه انٔ یذلّ ان اللّ «
  .)424، ص 11وسائل الشيعه، ج ( »...نفسه

خداوند امور هر چيزي را به مؤمن واگذار كرده است ولي به او اين حق را 
  ....نداده است كه خود را خوار نمايد

  
  كاربرد اصل خودمختاريـ  ب

مترتب مي شود  انسان بر نفس  و اعضايش بر سلطه و حق تصرف آثاري كه
  :از ندعبارت

بنابراين بدون اذن . گيري در مورد سرنوشت خويش اختيار، آزادي و حق تصميمـ 
 توان هيچ فردي را مورد آزمايش و پژوهش اعم از درماني، و رضايت نمي

يا از اعضا و  يا هرگونه ديگري قرار داد ژنتيكي، تحقيقاتي و غيردرماني،
  .جوارح او براي پيوند استفاده نمود

مانند اضرار به ديگران يا ( انساني را جز در موارد خاص و اضطرار هرگز نبايدـ 
در همين رابطه برخي . به معالجه و مداوا مجبور كرد )خوف تلف شدن نفس

 معالجه اجباري هيچ شخصي جايز نيست به دليل كرامت«: اند فقها چنين فرموده
الناس مسلطون علی اموالهم «ي يانسان و احترام به اراده او و به دليل قاعده عقلا

كه با عدم منع از سوي شارع مورد امضاي شرع قرار گرفته است و  »و انفسهم
اش تعدي بر او  همچنين بدين دليل كه تصرف در بدن غير و مال او بدون اجازه

  .)254ص، 2آصف المحسني، ج ( »است و شرعا جايز نيست
يا اهداي ها و خريد و فروش  گيري و تصرف در مورد اعضا و اندام حق تصميم ـ

  .ها البته تا مرز اضرار غير عقلايي به نفس، اذلال نفس و خودكشي آن
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گيري در مورد نحوه برخورد با جسد انسان پس از مرگ از طريق  حق تصميم ـ
اختيارات مشروع  وصيت كه در حقيقت امتداد و ادامه همان حقوق شرعي و

مانند وصيت به اهداي اعضا به . انسان در زمان حيات به پس از مرگ است
بيماران نيازمند و يا تشريح جسد او براي اغراض عقلايي مانند آموزش 

  .دانشجويان
  

  نتيجه
گري و اصل اختيار انسان مورد قبول قرآن كريم و اساس تشريع قوانين انتخاب

مگر  ؛طور فطري مختار است نسان في نفسه آزاد و بها. و تكليف و مسؤوليت است
آيات و روايات . اي از امورش را به ديگري بسپارد  آنكه به اختيار خودش پاره
و قواعدي در و همچنين اصول » كرامت ذاتي انسان«بسيار و اصولي چون اصل 

كه از طرفي از مباني غني و » عدم ولايت«و اصل » طتسل«فقه مانند اصل 
هاي عقلاني داشته و  ند كتاب و سنت برخوردار بوده و از سوي ديگر پايهارزشم
گري انسان و  بيانگر قدرت اختيار و انتخاب ،آيند  مستقلات عقليه به شمار مي وجز

حاكميت بر تعيين سرنوشت خويش و به عبارتي ديگر معادل اصل خودمختاري 
نشأت گرفته از  ياما نه آن خودمختاري كه در اخلاق سكولار غرب. هستند

مداري است كه همه چيز گرد محور انسان و خواست او در  اومانيسم و انسان
به پشتوانه آن بتوان حيات و زندگي خود و يا موجود  و دوران است و لاغير

  .ه خواست و اختيار خود ساقط نمودگناهي مانند جنين را بنا ب بي
او انسان مبدأ جواز نبوده و  از ديد. است» خدامحور«در نگاه دين انسان مختار 

طور كلي نظام تشريع براساس  و چون همه اوامر الهي و به ازة خداستمنشأ، اج
د به اعمال خودمختاري خود را محدو ،مصالح و سعادت دنيوي و اخروي اوست

در برابر آنچه مغاير با اذن خداوند است ،رو  از اين بيند؛ اذن و اجازة خداوند مي
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، سقط جنين در هر زمان و موقعيت آميز رگ، خودكشي، قتل ترحممانند انتخاب م
دلخواه و هر نوع اسقاط حيات يا آسيب و اضرار به ديگران يا به خود يا به طبيعت 
و موجودات آن و يا نسبت به اعمال غيرعقلاني مانند آسيب رساندن به خود 

نابود كردن اي كه موجب از بين رفتن كرامت انساني و خوار شدن يا  گونه به
از ديدگاه فقه و اخلاق اسلامي قلمروي اصل . آزاد و مختار نيست ،حياتش گردد

خودمختاري و رضايت آگاهانه محكوم اصل كرامت انساني و اصل آسيب 
نرساندن به خود يا ديگران و اصل حفظ حيات خود و ديگران و مقيد به حفظ اين 

ي مشروط به عدم تغاير با اين اصول خواهد بود و اساساً اعتبار اصل خودمختار
گانه است و در اين راستا نه تنها خود فرد مكلفّ به حفظ اين اصول  اصول سه

بلكه پزشك نيز حتي با رضايت آگاهانه بيمار حق ندارد عملي كه مغاير با  ،است
  .انجام دهد ،اين اصول باشد
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  ها نوشت پي

  6آيه / اباحز. پيامبر از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است -1
  2ح/ از ابواب امر و نهي 12باب / 11/424: هوسائل الشيع -2
  )پيامبر از خود مؤمنان در ولايت به آنان سزاوارتر است( 6/ احزاب  -3
در اتانازي انفعالي مرگ بيمار در اثر خودداري از ادامه مداوا واقع نمي شود تا به استناد اين « البته  -4

ك و كادر درماني منتسب شود، بلكه مرگ بيمار بر اثر پيشرفت ترك فعل، قتل بيمار به پزش
بيماري لاعلاج واقع مي شود در نتيجه اين نوع اتانازي از نظر شرعي منعي ندارد ولي آن دو قسم 
ديگر اتانازي كه فعل پزشكي به طور مستقيم يا غير مستقيم موجب قتل ومرگ بيمار لاعلاج مي 

اعدت ومعاونت در قتل وخودكشي از طريق تسهيل وسيله محسوب شود از مصاديق قتل حرام يا مس
) استفتائات پزشكي(اي، پزشكي در آيينه اجتهاد  سيدعلي خامنه(» .وعملي حرام مي باشد

  )171ـ173ص
  1122، شماره 229، ص 4ستبصار، ج ، الاشيخ طوسي. رك -5
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 انتشارات :قم ل،او چاپ ،)پزشكي استفتائات(در آيينه اجتهاد پزشكي .).ش1375( ـ سيدعلي اي، خامنه

  انصاريان
: محمدعلي توحيدي، قم: مقرر(مصباح الفقاهه، .). ش1375./ق1417(خويي، سيد ابوالقاسم موسوي ـ 

  مؤسسه انصاريان
  3هاي اخلاق در اسلام، فصلنامه كلام اسلامي، ش  ملاك فعل اخلاقي و ويژگي). 1379(سبحاني، جعفر ـ 

جلدي، چاپ اول،  4الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، .). ق1390(شيخ طوسي، ابوجعفر محمدبن حسن ـ 
  دارالكتب الاسلاميه: تهران
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  مكتبه النجاح: رسالتنا، تهران.). ق1402(الصدر، محمدباقر ـ 

: ترجمه(  نقش پيشوايان شيعه در بازسازي جامعه اسلامي و آزادي در قرآن،). تا بي(محمدباقر ـ   صدر،
  ارات روزبهانتش: ، تهران)هادي انصاري

  مؤسسه دارالتفسير: چاپ اول، قم  الوثقي، ةمستمسك العرو.). ق1416(طباطبايي حكيم، سيد محسن ـ 
دفتر انتشارات اسلامي جامعه : الميزان في تفسير القرآن، قم.). ق1417(طباطبايي، سيد محمدحسين ـ 

  مدرسين حوزه علميه قم
  انتشارات ناصرخسرو: لبيان، تهرانا مجمع.). ش1372(ابوعلي فضل بن حسن ـ   طبرسي،

محمد الساعدي، المجمع العالمي : تحقيق(تحريرالمجلة، .). ق1422(كاشف الغطاء، محمد حسين ـ 
  ، قم)للتقريب بين المذاهب الاسلاميه

محمد مهدي : ترجمه، تحقيق و تدوين(  فقه و احكام پزشكي،.). ش1385(مؤمن قمي، محمد ـ 
  دفتر انتشارات اسلامي: ، چاپ اول، قم)بهداروند

  كلمات سديده في مسائل جديده، مؤسسه النشر الاسلامي، الطبعه الاولي.). ق1415(مؤمن قمي، محمد ـ 
  دار احياء التراث العربي: بيروت  بحار الانوار،.). ق1403(مجلسي، محمدباقر بن محمدتقي ـ 

از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي،  مقاله جنايت بر اعضاي بدن). .ش1387(سيد مصطفي ـ   محقق داماد،
  6فصلنامه حقوق پزشكي، سال دوم، ش

مقاله اجتهاد بر محور عدالت و كرامت بشري، مجله تحقيقات ). ش1390(محقق داماد، سيد مصطفي ـ 
  56حقوقي، ش
انتشارات مؤسسه آموزشي و : ، قم)اخلاق در قرآن(مشكات   ).1384(محمد تقي ـ   مصباح يزدي،

  خمينيپژوهشي امام 
: ، چاپ سوم، قم6اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج   مجموعه آثار،.). ش1374(مرتضي ـ   مطهري،

  انتشارات صدرا
  دارالكتب الاسلاميه: تفسير نمونه، تهران.). ش1374(مكارم شيرازي، ناصر ـ 

شر آثار امام مؤسسه تنظيم و ن: چاپ اول، تهران  كتاب البيع،.). ق1421(موسوي خميني، سيد روح االله ـ 
  خميني قدس سره
  دار احياء التراث: جلدي، بيروت 43جواهرالكلام، .). م1981(نجفي، محمدحسن ـ 

  منشورات مكتبه بصيرتي: عوائدالايام، قم). تا بي(نراقي، احمد بن محمد مهدي ـ 
  مفيد، چاپ اول دانشگاه: قم  مباني نظري حقوق بشر،  مقاله دين و كرامت انساني،). 1384( ـ نوبهار، رحيم
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دانشجوي دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و  :سهيلا صفايي

  )نويسنده مسؤول(تهران، گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، تهران، ايران  تحقيقات
  

  ssafaei_57@yahoo.com :نشاني الكترونيك
  

رييس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، عضو  :محمود عباسي
ي اخلاق در علوم و فناوري كميسيون ملي  گروه اخلاق زيستي فرهنگستان علوم پزشكي، رييس كميته
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